
 

»معارف عقلــی« در »معرفت دینی« 1 
جایگاه و نقشــی غیرقابل تردید دارند. 
حــوزه علمیــه تهــران نیــز در کنــار دیگــر 
حوزه هــای فقهی و کلامی عمدتــاً با تأکید 
بــر »مباحث فلســفی« شــکل گرفــت و در 
ایــن راســتا بزرگانــی را درعرصــه معــارف 
عقلی آموزش و پــرورش داد که اکنون هر 
یــک از آنــان صاحــب نظریه هــای خاص 
در مباحــث فلســفی هســتند و در رابطه با 
علوم عقلی و فلســفی کتــاب و آثار درخور 
تأملــی دارنــد؛ از جملــه آنان می تــوان به 
مرحوم ملاعبدالله زنوزی، آیت الله شهید 
مطهری و مرحوم ســید رضی شیرازی و... 
اشــاره کرد. ایــن بزرگواران هــم در عرصه 
فقــه و فقاهــت ورود و تبحر داشــتند و هم 
در حــوزه معــارف و علــوم عقلــی تأملات 
قابــل رجوعی ارائه کرده اند. به این اعتبار، 
می تــوان گفــت که اســاس مباحــث طرح 

شــده در حوزه هــای علمیه عمدتــاً مبتنی 
بر »مباحث عقلی« اســت. معارف عقلی 
دیــن، مبانــی خاصی را می طلبــد که فقط 
در معــارف عقلــی قابــل درک و بررســی 

است.

قرآن کریم دعــوت پیامبر اکرم)ص( 2 
را در وهلــه نخســت بــه »حکمــت« 
بیــان می کنــد. این »حکمت« بــه معارف 
متقنــی اشــاره دارد که قابل تغییر نیســت 
و اصولــی اســت که با اســتحکام خاصی از 
جانب حکیم مطلق ارائه شــده است. این 
معــارف حکمی، خــود پشــتوانه »معارف 
عملی« ما خواهد بود. بی شــک به دســت 
آوردن این »معارف حکمی« به پشــتوانه 
»معــارف عقلی« تحقق پذیر اســت. فارغ 
از درک حکمت الهــی، از آنجا که معجزه 
بــودن قرآن کریم یک امر مشــهود )مانند 
اژدها شــدن عصــا یا زنده شــدن مردگان( 
نیســت، درک اعجــاز قرآن کریــم هم نیاز 
بــه پشــتوانه های عقلــی دارد کــه جایــگاه 

علمیــه  حوزه هــای  در  آن  خاســتگاه  و 
اگــر معــارف عقلــی در  بــوده و هســت و 
مراکــز آموزشــی و علمــی دیگــر همچــون 
ایــن  اســت،  کــرده  ســرایت  دانشــگاه ها 
پرورش یافتــگان  ورود  از رهگــذر  ســرایت 

حوزه های علمیه به این مراکز می باشد.

»معارف دیــن« بنابر تعریف قرآن 3 
ایــن  و  اســت  فطــری«  »معــارف 
معارف هر کدام با شــئونی از وجود انسان 
منطبق اســت که در عرصه هــای مختلف 
هستی شناسی، مبدأشناسی، معادشناسی 
از  جنبه هایــی  بــا  نوعــی  بــه  همــه  و... 
بــرای  می خورنــد.  پیونــد  انسان شناســی 
ورود به این عرصه ها و رسیدن به معارف 
آن، بــه پشــتوانه ها و مبانــی مشــترک نیاز 
داریــم. در ایــن فضــا، معــارف بینشــی و 
عقلــی دیــن، پایــه ورود بــه ایمان اســت. 
»جهــل«  و  »عقــل«  دربــاره  کــه  روایاتــی 
آمــده روایات بســیار مهمی اســت که آنها 
هم شــرط ورود به عرصــه دین و دینداری 

را محوریــت عقــل و معــارف عقلــی بیان 
کرده انــد. قــرآن کریم و بیانــات دین برای 
همــگان )در هر ســطحی از ســطوح عقلی 
و معرفتی( عرضه شده است. قرآن کریم 
در مورد خدای متعال، تعبیرات مختلفی 
همچــون خالقیــت و ربوبیــت بیــان کرده 
اســت تا هم مرتبه ذات الهــی و هم نحوه 
ارتبــاط موجــودات بــا حق تعالــی را درک 
کنیم. اینها مسائل بسیار عمیقی است که 
در جای جــای خطبه های ائمــه)ع( توجه 
بــه ایــن معــارف عمیق به مــا تذکــر داده 
شــده اســت و عنوان شــده که این معارف 

پشتوانه معارف دیگر ما است.

ظاهــری 4 عرصــه  سیاســی،  نظــام 
زندگانــی مــا را بــه نوعــی بــه عرصه 
معرفتی ما ربط می دهد. انقلاب اسلامی 
ماننــد دین اســلام بر اســاس »عقلانیت« 
شــکل گرفت؛ عقلانیتی که ما را به سمت 
معــارف دینی ترغیب می کنــد؛ عقلانیتی 
که می گوید بایــد تحت اداره یک حقیقتی 

آیت الله محمدباقر تحریری
تولیت حوزه علمیه مروی تهران
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خبرنگار

Ta
sn

im

Ta
sn

im

با طراوت تر از روز اول 
»وضعیت دینداری در ایران« در گفت وگو با دکتر حسین محمدی سیرت، استاد علوم سیاسی

بعد از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، آیا هنوز »گزاره های دینی« و »رویکردهای انقلابی« برای حل 
مسائل جامعه ما کارآمدی و کارایی لازم را دارد؟

گاه
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ë  اقبال عمومی از فیلم »موقعیت مهدی« یا ســرود »سلام فرمانده« و مراسم
و مناســکی چون راهپیمایی اربعین، تشــییع پیکر سردار ســلیمانی یا پاسداری 
شــب های قدر در مزار شــهدا و رجوع مردم به اماکن مذهبی برای تحویل سال 
نــو ازجمله جلوه هــا و نقاط عطفی اســت که نشــان می دهد جامعــه ایرانی به 
ارزش هــای دینی و انقلابی اش وفادار اســت و حتی بیش از ابتــدای انقلاب به 
حفظ این ارزش ها پایبندی نشان می دهد. بنابراین معتقدم »انقلابی ماندن« 
همچنان می توانــد مهم ترین راه حل ما بــرای برون رفت از مســائل امروزمان 
باشــد. تجربــه چهار دهــه انقلاب نشــان می دهــد هر وقــت به ادبیــات انقلاب 

نزدیک تر و وفادارتر بوده ایم، کارآمدی را بهتر تجربه کرده ایم.
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ë  از پــس  محمدی ســیرت،  دکتــر  جنــاب 
چهار دهه کــه از پیروزی انقــلاب می گذرد، 
از »وضعیــت دینــداری در جامعــه ایــران 

امروز« چه ارزیابی دارید؟
جامعــه  در  دینــداری  خصــوص  در 
دور  نظــر  از  نبایــد  را  نکتــه  چنــد  ایرانــی 
در  و  گذشــته  در  آنکــه،  نخســت  داشــت. 
ســابقه فرهنگــی مــا، موضوع دینــداری و 
فهم دینی جامعه، بیشــتر مبتنی بر نوعی 
»فهــم فــردی از دین« بود. امــا نکته مهم 
امــروز،  ایــران  در  دینــداری  در خصــوص 
حضــور اجتماعی و غیرفردی دین اســت؛ 
قبــل از انقــلاب اســلامی، دیــن حضــوری 
اجتماعــی و سیاســی نداشــت. منظــور از 
»حضــور اجتماعی دین« نقش اجتماعی 
سیاســتگذاری های  در  دینــی  گزاره هــای 
انتخــاب،  الگــوی  سیاســی،  نظــام  کلان 
الگوی رشــد، الگوی تصمیم گیری، الگوی 
حاکمیــت و... اســت. به طــور قطــع پــس 
از چهــار دهه، امــروز آنچه مــا از آن تحت 
صرفــاً  می زنیــم  حــرف  »دیــن«  عنــوان 
بخشــی از رفتارهای فردی خُردِ دیندارانه 
نیست و این بُعد را بیشتر »پوسته ظاهری 

دین« می دانیم.
و  اســلامی  انقــلاب  اینکــه،  دوم  نکتــه 
بخصوص جمهوری اسلامی پس از چهار 
دهه در خلأ و فضای رها شــده ای به لحاظ 
فرهنگــی قرار نــدارد. ایــن را بایــد در نظر 
گرفــت که ما یکــی از جوامعِ هــدفِ تحول 
فرهنگــی جریان رقیــب و غربی هســتیم؛ 
بکارگیری انواع رســانه های فارســی زبان و 
ســرمایه گذاری های خاص در حوزه سینما 
و هنر، همگی برنامه های هدفمندی است 
که حوزه فرهنگ در جامعه ایران را نشانه 
گرفته است. در واقع، همان مفهوم کلانی 
اســت کــه رهبــر معظــم انقــلاب در دهــه 
هفتــاد تحــت عنــوان »تهاجــم فرهنگی« 
مطرح کردنــد. می خواهم بگویم صحبت 
از »دینــداری« و »ارزش هــای انقلابی« در 
اکنون و امروز جامعه ایرانی بدون در نظر 
گرفتن این جریان معارض و رقیب تقریباً 

غیرممکن است.
ë  بــه نکته ای قابــل تأمــل اشــاره کردید که

بعــد از انقلاب، دین »ســاحت اجتماعی« 
یافــت. نمودهای بــارز آن در جامعه امروز 

ما کجاست؟

»مصرف فرهنگی« یکی از اصلی ترین 
حوزه هایــی اســت که بــه وضــوح می توان 
کــرد.  را در آن رصــد  گرایش هــای دینــی 
به عنــوان مثــال، هنــوز کــه هنوز اســت، در 
جشنواره فیلم فجر، آن جنس فیلم هایی 
مورد اســتقبال و اقبال عمــوم و حوزه های 
نخبگانــی هنر قرار می گیرد که رنگ و بوی 
دینــی و انقلابی دارد. به عنــوان نمونه، در 
سالی که گذشت فیلم »موقعیت مهدی« 
کــه دربردارنــده یــک گــزاره دینــی اســت، 
توانســت بیشــترین اقبــال را کســب کنــد. 
ایــن در حالی اســت که برخی می کوشــند 
مفهــوم »شــهید« را ملی گرایانــه توصیف 
کنند اما واقعاً امکان ناپذیر است؛ هر چند 
شــهید یک جلوه ملی گرایانه نیز دارد ولی 
مفهوم شــهادت و شــهید قطعاً یک گزاره 

جدی دینی است.
پرتیراژتریــن  نیــز  »کتــاب«  حــوزه  در 
کتاب هــای مــا، همچنان کتاب هــای دینی 
ادعیــه  و  مفاتیــح  کتاب هــای  از  هســتند؛ 
گرفتــه تــا کتاب هــای حــوزه علوم دینــی و 

دفاع مقدس.
ë  اما برخی بــر این باورنــد ژانرهای دینی و

دفاع مقدس بــا حمایت و ســرمایه گذاری 
نظام همــراه اســت و این امر، علت رشــد 
این بخش شده است؟ پاسخ شما به چنین 

اظهارنظرهایی چیست؟
حتــی اگــر ایــن پیش فــرض را بپذیریم 
نکتــه ای کــه نبایــد از نظــر دور بداریم این 
اســت کــه بالاخــره ایــن ســرمایه گذاری با 
»اقبال عموم« مواجه می شود و مخاطب 

دارد.
حــوزه  در  را  عمومــی  اقبــال  ایــن   
ایــن  واقعیــت  داریــم.  هــم  »موســیقی« 
اســت کــه یکــی از موضوعات پــر مصرف 
ما در حوزه موســیقی، موسیقی های دینی 
و انقلابی اســت و یکــی از متأخرترین آنها 

هم ســرود »ســلام فرمانــده« اســت که با 
اقبال قابل توجهی از ســوی اقشار مختلف 

جامعه همراه شد.
حــوزه دیگری که باید بــه آن توجه کرد 
»مناســک دینــی« اســت. عــده ای تــلاش 
لحــاظ  از  را  مناســک  مفهــوم  کــه  دارنــد 
کارکردی تقلیل دهند. این در حالی اســت 
کــه خود در ترویج فرهنــگ غرب، همواره 
بر »مناسک« و »اجتماعات« تأکید دارند. 
بــرای مثال، از حضــور اجتماعی مردم در 
هفتادمین ســال پادشــاهی ملکه انگلیس 
انتشــار  از شــبکه های رقیــب  کــه پیوســته 
داده می شــد، تحت عنــوان اقبال عمومی 
و مناســک اجتماعــی یــاد می کردنــد امــا 
اجتماعــی  حضــور  از  جنــس  همیــن  از 
»حرکت هــای  عنــوان  بــا  مــا  جامعــه  در 

پوپولیستی« سخن می گویند!
در حــوزه مناســک در جامعــه ایرانــی، 
می توان از مفهــوم »زیارت« نیز حرف زد. 
اگــر در گذشــته، لحظه آغاز ســال جدید را 
افــراد در خانه تحویــل می کردند اما امروز 
حضــور مــردم در اماکن مذهبــی در زمان 
ســال تحویل یک فرهنگ جا افتاده است. 
ســفرهای زیارتی )با همــه جایگزین هایی 
کــه امــروزه بــرای معنویــت ایجاد شــده( 
همچنان جــزو اصلی ترین الگوهای ســفر 
در جامعه ایرانی است که این را نمی توان 

به مناسک فردی تقلیل داد.
همانطــور کــه غــرب پیوســته در تلاش 
است تا مناسک اجتماعی خود را در قالب 
صنعــت تفریح، المپیک و جشــنواره های 
مختلف هنر و... پیش ببرد اما پدیده هایی 
کــه  اربعیــن«  »راهپیمایــی  همچــون 
اصلی تریــن بانــی آن جمهــوری اســلامی 
اســت و ماهیتی دینــی دارد، خــود یکی از 
بزرگتریــن مناســک اجتماعــی بشــری بــه 
شمار می رود. مراسم شب های قدر، بویژه 

سهم »معارف عقلی« در گفتمان دینی
علوم عقلی در حوزه های علمیه جایگاه مستحکمی دارند

امســال که شــاهد بودیم مــردم به صورت 
خودجوش شــب های قدر را در محل مزار 
شــهدا پاس داشــتند، گواه دیگری است بر 
این امــر که جامعــه ایرانی بــه ارزش های 
دینــی و انقلابــی اش وفــادار اســت و حتی 
بیــش از ابتــدای انقــلاب بــه حفــظ ایــن 

ارزش ها پایبندی نشان می دهد.
مراســم  در  مــردم  میلیونــی  حضــور 
تشــییع ســردار شــهید ســلیمانی از دیگــر 
جلوه ها و نقاط عطفی اســت کــه پایبندی 
مردم به عرصه دین و آرمان های انقلابی 
را نشــان می دهــد. بســیاری تــلاش کردند 
که حــاج قاســم را یک »شــخصیت ملی« 
اســت  ایــن  واقعیــت  امــا  کننــد  معرفــی 
از انقــلاب  کــه حــاج قاســم در گفتمانــی 
اســلامی قرار می گیرد که بر صدور انقلاب 
اســلامی و توســعه آن به خارج از مرزهای 
کشــور تأکید دارد کــه از درونمایه ای  کاملًا 
دینی برخوردار اســت و همیــن امر او را به 

»شخصیتی فراملی« بدل کرده است.
مذهبــی،  اماکــن  توســعه  همچنیــن، 
تعــداد طلبه هــا و مراکــز فرهنگــی کــه بــا 
گفتمان دینی هماهنگ اســت نیز از دیگر 
مؤلفه هایــی اســت کــه در تقویــت و ثبات 
عرصــه دینداری می توان بــر آن تأکید کرد 
کــه بی تردیــد بــه لحــاظ کمیــت بــا دوران 
قبــل از انقــلاب یــا دوران ابتــدای انقــلاب 
ایــن  از  بســیاری  نیســت.  مقایســه  قابــل 
مراکــز به صورت مردمی اداره می شــوند و 
مراکزی هم که دولتی هســتند با اســتقبال 

مردمی همراهند.
ë  دین در جغرافیای اندیشه گی و در فضای

نخبگــی ما چه ســهم و جایگاهــی دارد؟ در 
واقع می خواهیم بدانیم عرصه اندیشه گی 
و تفکرورزی ما، چقــدر گفتمان دینی مان را 

نمایندگی می کند؟
بی تردید، همان طور که اشــاره کردید، 
یکــی دیگــر از نقــاط عطــف مــا در بحــث 

دینــداری جامعه ایرانــی و پایبندی آن به 
ارزش هــای انقلاب، به فضای اندیشــه گی 
جامعــه ایرانــی برمی گــردد. اگــر در چهار 
دهــه قبــل، از علــوم انســانی اســلامی یــا 
معمــاری  و  اقتصــاد  مدیریــت،  الگــوی 
بــا  صرفــاً  می کردیــم،  صحبــت  اســلامی 
تعــداد بســیار محــدودی از ادبیــات دینی 
مواجــه می شــدیم. امــا امــروز، تمــام قــد 
اســلامی«  »علوم انســانی  از  می توانیــم 
دفــاع کنیم و ایــن خود یکــی از مهم ترین 

جلوه های دینداری جامعه ایرانی است.
نکتــه اینجــا اســت کــه اگــر از افزایــش 
صحبــت  ایرانــی  جامعــه  در  معنویــت 
می کنیــم در مقابــل شــاهد فروکش کردن 
معنویت در دنیای مدرن و جهان معاصر 
هســتیم. ســطحی شــدگی، عرفی شــدگی 
از مؤلفه هــای  و توســعه فضــای مجــازی 
دنیای امروز است و باید به این نکته توجه 
داشــت که مــا در خــلأ نیســتیم و برخلاف 
جریــان موجود در جهــان، حتی »ثبات در 
دیــن« خــود بــه معنــای پیشــرفت در این 

حوزه است.
در  نیــز  دینــداری  مــدل  خصــوص  در 

مقایســه با پیش از انقلاب اســلامی برخی 
اصلاحات همچون آمدن دین به ســاحت 
اجتماعی و سیاســی و تغییر مفهوم نقش 
اجتماعــی زنــان را شــاهد هســتیم. اگــر تا 
پیــش از این، زن در خانه بود و تحصیلات 
و نقــش اجتماعــی نداشــت و جنس دوم 
محسوب می شــد، پس از انقلاب اسلامی، 
تصویر دیگری از »زن مســلمان« ارائه شد 
و بعضــی از دینداری های ســنتی ما تغییر 
کــرد و ایــن اصلاحــات در مــدل دینداری، 
به رشــد مقوله دینداری در این چهار دهه 

کمک کرده است.
ë  ریزش هــای« از  برخــی  روزهــا،  ایــن   

بــه  و  می کننــد  صحبــت  انقلابــی« 
ارجــاع  انقــلاب  جریــان  در  واگرایی هایــی 
می دهند. پاسخ شما به این دست از ادعاها 

چیست؟
در خصــوص این ادعا، نخســت باید از 
مصادیق و شــواهد مدعیان پرســش کنیم 
که چه اســتدلال و مدعایی بــرای قضاوت 
خــود ارائــه می کنند، چرا که بــا صرف یک 
ادعــا نمی تــوان حکمی در ایــن خصوص 

داد.
 مــا یــک نظــام سیاســی را بــر اســاس 
مجموعه ای از مؤلفه ها اعم از »ســاختار« 
حــوزه  در  می شناســیم.  »کارگــزاران«  و 
»ســاختار« می تــوان بــه نقــش و جایــگاه 
قانون اساســی جمهوری اسلامی که کاملًا 
بــر اســاس گزاره هــای دینــی تدوین شــده 
اســت، اشاره کرد. متأسفانه، »معاصرت« 
و »تکــرار« مــا را از فهــم برخــی از گزاره ها 

دور می کند.
قانــون اساســی ما برآمــده از گزاره های 
دینــی اســت و در دوره ای کــه همه از عدم 
حضــور دیــن و معنویــت در دنیــای امروز 
صحبــت می کننــد، بعد از 43 ســال، هنوز 
ایــن قانــون اساســی موضوعیــت و کاربرد 
دارد. خــود این امــر، به معنــای کارآمدی 

گزاره هــای دینــی در جامعه ایرانی اســت 
ولــو اینکه در اجــرای بندهایی از آن به طور 
کامل موفق هم نبوده باشــیم. نکته محل 
تأمــل اینجا اســت کــه پس از گذشــت 43 
ســال هنوز در قانون اساســی تجدیدنظر و 
تعارضی پیدا نشده است و این به معنای 
ثبات و پیشــرفت گزاره های دینی ما است. 
در حــوزه »کارگــزاران« نظــام سیاســی نیز 
وقتــی از »ولایت فقیــه« صحبت می کنیم 
فارغ از شــخص آن، ما با یک جایگاه کاملًا 

دینی مواجه هستیم.
در حــوزه تحــولات سیاســی و امنیتــی 
نیــز کمــاکان گزاره هــای دینی اســت که به 
اقتــدار جمهوری اســلامی کمــک می کند. 
به عنــوان مثال، در ایــام فتنه ۸۸ اختلافی 
کــه در مــورد نتایــج انتخابات پیــش آمد، 
مســائلی را در جامعــه ایرانــی ایجــاد کرد 
و ایــن مســائل ادامه دار شــد تــا اختلافات 
بــه یــک مســأله دینــی )عــزاداری در روز 
عاشــورا( گره خورد. وقتــی ماجرا از عرصه 
سیاســی بــه عرصــه ای فرهنگــی و دینــی 
شــیفت پیــدا کرد، کامــلًا موضــوع متوقف 
شــد. می خواهم بگویــم »گزاره های دینی 

در جامعــه ایرانــی« کارآمــدی دارد. وقتی 
افرادی از پوســته ظاهری انقلاب و دین در 
جامعه صحبــت می کنند باید برای حرف 
خود مصادیقی داشــته باشــد. آنچه ما در 
صحنــه عینــی جامعــه می بینیــم کارایــی 
گزاره های دینــی در صحنه های اجتماعی 
و سیاســی و حضــور عینــی آن در جامعــه 

است.
ë  اکنون کــه در دهه پنجم انقلاب اســلامی

هستیم سیر تکاملی »هویت ما ایرانیان« را 
چطور می توان تبیین کرد؟

واقعیت این اســت که هویت اسلامی- 
ایرانی ما تکامل جدیدی پیدا کرده اســت. 
پیش تر یادداشتی با عنوان »تکامل هویت 
ایرانــی در مراســم تشــییع حــاج قاســم« 
نوشــته ام و در آن توضیح داده ام که وقتی 
در دوران پهلــوی از هویت ایرانی صحبت 
می کردیم »اســلام« را حــذف می کردیم. 
بعــد از انقلاب اســلامی و در دهه شــصت 
نیز تلاش می کردیم تا گزاره های ایرانی را 
از هویــت حــذف کرده و تنها بــر گزاره های 
دینــی تأکیــد کنیــم. امــا نکته ای کــه امروز 
در دهــه پنجــم انقــلاب اســلامی بایــد بــه 
آن توجه داشــت، تبلور بُعــد »ایرانیت« و 
»اســلامیت« به شــکلی توأمــان در هویت 
ایرانی است که به تمامه خود را در نمادی 
مثــل شــهید ســردار ســلیمانی به صــورت 
کامــل و برجســته نشــان می دهــد. امــروز 
دیگر کسی ایرانیت را در تضاد با اسلامیت 
نمی بینــد و »هویت اســلامی - ایرانی« ما 
اتفاقاً بســیار تکامل یافته تر از دوران  پیش 
از انقلاب یا حتی در ســال های اول انقلاب 

است.
ë  چیســت؟ مانــدن«  »انقلابــی  رمــز   

می توانــد  چقــدر  انقلابــی«  »رویکردهــای 
راه حلی برای چالش های امروز ما باشد؟

انقلابــی  »رمــز  بــه  پرداختــن  بــرای 
مانــدن« نخســت بایــد انقــلاب را تعریف 
کنیــم. انقلاب اســلامی، دو ســاحت دارد؛ 
یک ســاحت انفســی و درونی کــه به نوعی 
اتصال انســان انقلابی را به مبانی انقلابی 
نشــان می دهد و دوم، ظاهر انقلابی است 
که اعتقاد به ساده زیســتی، عدالت، آزادی 
»انقلابــی  بــرای  می شــود.  شــامل  را  و... 
مانــدن« بــه هــر دو لایــه نیــاز داریــم. امــا 
آن  درونــی  و  انفســی  لایــه  قطــع  به طــور 
انقــلاب  خــود  چراکــه  اســت،  پررنگ تــر 
انســان ها  درون  از  انقــلاب  هــم  اســلامی 
بوده است و در ادامه منجر به یک حرکت 

جمعی شده است.
حــل  در  راه حــل  »تنهــا  اینکــه  امــا   
مســائل مان »رویکردهای انقلابی« اســت 
یــا خیــر؟« بایــد گفــت، تجربه چهــار دهه 
گذشــته انقلاب و آمار بانک جهانی نشان 
می دهد بالاترین رشد اقتصادی ما مربوط 
به دهــه ۶۰ و در اوج جنگ و گرفتاری های 
سیاســی و امنیتی بــوده اســت و بالعکس 
را  دینــی  گزاره هــای  کــه  دوره هایــی  در 
مســائل  گرفتــار  بشــدت  گذاشــتیم  کنــار 
اقتصــادی شــدیم. در حــوزه امنیــت هــم 
همین طــور اســت. وقتی امنیت مــان را در 
گفتمان انقلاب اســلامی تعریــف و تبیین 
کردیــم، امنیت مــان تأمین شــد. در حوزه 
سیاســت خارجی نیــز موفق تریــن پرونده 
اســلامی  جمهــوری  خارجــی  سیاســت 
ایــران، پرونــده منطقــه ای مــا اســت که با 
ادبیــات و درون مایه انقلابی شــکل گرفته 
اســت. می خواهــم بگویم چــه در اقتصاد 
و چــه در فرهنــگ و سیاســت و امنیت و... 
تجربه چهار دهه گذشــته ما ثابت می کند 
کــه هر وقت بــه ادبیات انقــلاب نزدیک تر 
و وفادارتــر بوده ایــم، کارآمــدی را دیــده و 
تجربه کرده ایم. بــه همین دلیل معتقدم 
می توانــد  همچنــان  مانــدن«  »انقلابــی 
مهم تریــن راه حــل مــا بــرای برون رفت از 

مسائل امروزمان باشد.

رهبــر معظم انقــلاب در سی وســومین ســالگرد ارتحال حضرت امــام خمینــی)ره( عنوان 
کردند که »امروز گرایش مردم به دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب اســت« و در این 
راستا، به نمونه هایی برجسته از حضور شــکوهمند مردم در تجلیل از مقاومت و روحانیت 
همچون تشــییع میلیونی شهید سردار قاسم سلیمانی و فقهای عالیقدری همچون آیت الله 
صافی گلپایگانــی و آیــت الله بهجت اشــاره کردنــد و این جنــس از حضور را نشــان دهنده 
اعتقــاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت دانســتند. در این راســتا، بر آن شــدیم تا 
در گفت وگو با دکتر حســین محمدی سیرت، استاد علوم سیاســی دانشگاه امام صادق)ع(، 
وضعیــت جامعــه امروز ایــران و پایبندی مــردم به دیــن و ارزش های انقلابــی را به تحلیل 
بگذاریــم و ببینیــم آیا بعد از گذشــت 43 ســال، هنــوز »گزاره هــای دینــی« و »رویکردهای 
انقلابی« برای حل مسائل جامعه ما کارآمدی و کارایی لازم را دارد؟ دکتر محمدی سیرت در 

این بحث از »راز اقتدار ما ایرانیان« رمزگشایی می کند.

قــرار بگیریــم کــه مــا را خلــق کــرده و بــه 
چرایی و چگونگی این خلقت آگاه است. 
وقتــی از چنیــن پشــتوانه معرفتی و دینی 
برخــوردار هســتیم به طور قطع سیاســتی 

هم که برآمده از این مبانی دینی باشد، از 
پشتوانه های عقلی برخوردار است و ما را 
به تکامل سیاســی و اجتماعی می رساند. 
انقلاب اسلامی، انقلاب دیدگاه ها است و 

این انقلاب دیدگاه ها بر شــناخت انســان 
کــه  )همانطــور  زندگــی  درســت  روش  و 
دیــن معرفــی کــرده( تأکیــد دارد. تحقق 
این مهم به طور قطع وابســته به داشــتن 
یک ســری از معارف عمیق عقلی اســت. 
بنابر آنچه گفته شد ما گریزی از پرداختن 
بــه معــارف گوناگــون عقلــی نداریــم اگر 
چــه گاهی با بی مهری نســبت به مباحث 
می تــوان  امــا  می شــویم  مواجــه  عقلــی 
گفــت کــه مهم تریــن پایــگاه پرداخت به 
علمیــه  حوزه هــای  عقلــی«  »مباحــث 
اســت و علوم عقلی در حوزه های علمیه 

جایگاه مستحکمی دارند.
 *مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص 
آیــت الله  ســخنرانی  از  »ایــران«  شــده 
علمــی  نشســت  در  تحریــری  محمدباقــر 
مکتــب  در  نوصدرایــی  جریــان  »تأثیــر 
حکمــی عرفانــی تهــران« اســت کــه بــه 
همت حوزه علمیه مروی تهران به صورت 

مجازی برگزار شد.


